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کاخ کرملین فهرست جدید خود را از دارایی های شخصی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، منتشر 
کرد. آن هم در حالي که پوتین به خاطر جنگ با اوکراین به شدت چهره نامحبوبي شده است. این فهرست 
که در سال های اخیر معمولا در چنین ایامی منتشر می شود، موضوعی حساس برای رهبران روسیه است. بر 
مبنای این فهرست، پوتین مالک یک آپارتمان ۷۷ مترمربعی، سه خودروی شخصی و یک یدک کش خودرو 
اســت. او در سال گذشــته در مجموع ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار روبل حقوق دریافت کرده که معادل حدود ۱۱۴ 
هزار یورو می شود. این کل دریافتی نقدی زمامداری است که از بیش از دو دهه پیش بر روسیه حاکم است. 
در ســال ۲۰۲۰ پوتین ۹ میلیون و ۹۹۴ هزار روبل (معادل ۱۳۱ هزار و ۹۰۰ دلار) درآمد داشــته است. پوتین در 

سال ۲۰۱۹، درآمد خود را ۹ میلیون و ۷۲۶ هزار روبل (معادل ۱۲۸ هزار و ۳۵۰ دلار) اعلام کرد.
الیگارش های روسی با  ثروت های افسانه ای

منتقدان پوتین احتمال می دهند دارایی های واقعی پوتین چندین برابر فهرســت اعلام شده باشد. برخی 
او را یکی از ثروتمندترین مردان جهان می دانند. پوتین و اطرافیانش از سوی کشورهای غربی بارها به  فساد 
مالی متهم شده و مدعی اند بسیاری از نزدیکان و معتمدان رئیس جمهوری روسیه، الیگارش های روسی با 
ثروت های افسانه ای و افراد وابسته به آنها هستند. در فهرست کرملین، درآمد وزیر بازرگانی روسیه در سال 
گذشــته نزدیک به ۷۰۵ میلیون روبل (هفت میلیون و ۹۰۰ هزار یورو) اعلام شــد. بیشترین درآمد سالانه در 
میان افراد شاغل در خود کاخ کرملین مربوط به ولادیمیر مدینسکی، دستیار ویژه پوتین می شود. مدینسکی 
در ســال گذشــته ۱۰۶ میلیون و ۷۰۰ هزار روبل (معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو) دریافت کرده اســت. او 
سرپرستی هیئت روسی در مذاکره با اوکراین را بر  عهده دارد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اموال 
دولتــی در چنــد مرحله و به روش های گوناگونی به خریداران واگذار شــد. افــرادی از همین طریق قدرت 
اقتصادی بالایی به  دست آوردند و در پی تحصیل قدرت اقتصادی، درصدد اعمال نفوذ سیاسی و دخالت در 
تصمیم گیری های کلان کشور برآمدند. این افراد که در اصطلاح الیگارش خوانده می شوند، با به قدرت رسیدن 

پوتین، مجبور به  تغییر روش شدند.
افشاگری های آلکسی ناوالنی

ناوالنی، منتقد سرســخت پوتین که هم اکنون در زندان به سر می برد، تاکنون پرونده های زیادی از فساد 
مالــی پوتین و اطرافیانش فاش کرده اســت. او بنیادی برای مبارزه با فســاد تأســیس کرد که گزار ش های 
شــهروندان را درباره اقدامات فســادآمیز دولتی جمع آوری می کرد. همکاران او ســال گذشته در یک فیلم 
مســتند دو ســاعته از «یک قصر مجلل پوتین» در ساحل دریای ســیاه که به تجهیزات ایمنی مدرنی مجهز 
شده است و ادعا می شود یک میلیارد یورو ارزش دارد، پرده برداشتند. کرملین مستند ناوالنی و همکارانش 
درباره این قصر را بی معنی و دروغ خوانده اســت. ناوالنی، منتقد اصلی پوتین، در سال ۲۰۱۱ حزب «روسیه 
متحد»، حزب سیاســی پوتین را «حزب کلاهبرداران و دزدان» نامید. این عبارتی اســت که در جریان جنبش 
اعتراضی ۲۰۱۱-۲۰۱۲ از آن بسیار استفاده شد. راه اندازی کارزارهای جمع آوری کمک مالی آنلاین و ساخت 
نمادین «اردک پلاســتیکی» به مثابه فساد دولتی از ابتکارات او بود. او تحقیقات خود درمورد فساد نخبگان 
را در اینترنت منتشر کرد و در آگوست ۲۰۲۰ از یک مسمومیت سمی جان سالم به در برد. همکاران ناوالنی 
در بنیاد مبارزه با فســاد در پرونده ای که منتشــر کردند، جزئیات مربوط به یک قایــق تفریحی ۱۴۰ متری را 
فاش کردند که متعلق به شــخص پوتین اســت. این قایق ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ در آلمان ساخته 
شده؛ ولی هویت مالک آن نامعلوم است. دولت آمریکا در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که این قایق 
متعلق به  پوتین است. توجه به  اموال و دارایی های پوتین یا ثروتی که به  طور غیرمستقیم در اختیار او قرار 
دارد، از ســوی رســانه های غربی دامن زده می شود. با وجود این در طول سال هایی که پوتین رئیس جمهور 
یا نخســت وزیر بوده، به  ثروت اندوزی متهم شــده که البته او تکذیب کرده اســت. بوریس نمتسف یکی از 
سیاســت مداران مخالف روسیه در ســال ۲۰۱۲ و سه ســال قبل از ترورش در نزدیکی کرملین، در گزارشی 
کــه به  اتفاق هم فکرانش تهیه کرده بود، ادعا کرد پوتین تعداد درخور توجهی هلیکوپتر، جت، مســتغلات، 

ساعت های لوکس و چند قایق تفریحی بزرگ دارد.
تحریم  دختران  پوتین

با آغاز حمله نظامی روســیه به اوکراین و تحریم های اقتصادی آمریکا و اروپا کاخ ســفید به این 
نتیجه رسید که نزدیکان و اعضای خانواده پوتین در پنهان کردن دارایی های او نقش فعالی بر  عهده 
دارند و به همین دلیل تحریم شــده اند. منابع غربی و از حامیان بسته تحریم های آمریکا علیه روسیه 
مدعی انــد کاترینا و ماریا دو دختر پوتین، ثروت پدرشــان را پنهان کرده انــد. کاترینا از مدیران بخش 
فنی اســت که کارش پشــتیبانی از دولت روسیه و صنعت دفاعی آن اســت. به  ادعای آمریکا ماریا 
دختــر دیگر پوتین، هدایت برنامه هایی در زمینه پژوهش های ژنتیک را در اختیار دارد که برای انجام 
آنهــا میلیاردها دلار بودجــه دولتی از کرملین دریافت می کند و پوتین شــخصا بر آنها نظارت دارد. 
منابع آمریکایی اعتقاد دارند شــواهدی وجود دارد که نشــان می دهد پوتین و بسیاری از نزدیکانش 
و نیز الیگارش ها با اعضای خانواده شــان دارایی های خود را وارد سیســتم مالی آمریکا و بسیاری از 

کشورهای دیگر می کنند و بسیاری از ثروت پوتین نزد اعضای خانواده اش پنهان است.
امپراتوری

پوتین در حال بازآفرینی تاریخ اســت. او می خواهد یــک امپراتوری ایجاد کند و با همه امکاناتی 
که دارد قدرتش را تحکیم بخشــد. یکی از اولین کســانی که موضوع امپراتوری پوتین را مطرح کرد، 
اســتیون لی مایرز (Steven Lee Myers) یکی از خبرنگاران ســابق روزنامه «نیویورک تایمز» بود. او 
کتاب زندگی نامه رئیس جمهور روســیه با عنوان «خیزش امپراتوری پوتین، تزار جدید روســیه» را در 
۴۵۹ صفحه نوشت. او هفت سال مسئولیت دفتر این روزنامه در مسکو را بر عهده داشت. کتاب یک 
داســتان حماسی از مسیر زندگی، دوران کودکی و زندگی پوتین در فقر مطلق در شهر لنینگراد، رشد 
عامل ک گ ب در شــرق آلمان و فعالیت های پوتین در قدرت و تبدیل شدن او به یکی از رهبران مهم 
و پیچیده در جهان است. او کتابش را قبل از حوادث اوکراین نوشته است. از نگاه نویسنده، پوتین به  
دنبال رفاه میلیون ها نفر و ایجاد دموکراســی برای آنها در ســال های اولیه پس از فروپاشی شوروی 
و پس از ســال ها بی ثباتی و فقر در این کشور بود؛ اما به زودی پوتین درصدد نوع جدیدی از استبداد، 

تحکیم قدرت، قدرت مجدد کشور خود و از میان بردن مخالفان خود برآمد.

سـیماى یک مـرد خـشـمگین

پوتین در آرزوی امپراتوری

تحلیلگر   بین الملل
محمود  فاضلی

آمایش ســرزمین یک ارزیابی نظام مند مبتنی بر اکوسیســتم 
و  فعالیــت، جمعیــت  بیــن  تعادل بخشــی  بــرای  منطقــه 
زیرساخت هاســت تا از این طریق توســعه پایدار و متوازن را در 
جهــت افزایش و پایداری توان ســرزمینی فراهــم آورد. برای 
همین اســت که بدون داشتن آمایش ســرزمین یا بدون توجه 
بــه برنامــه آمایش ســرزمین، فعالیت های توســعه ای عمدتا 
چنیــن توازنی را به هم می زنند. بر اســاس آمایش ســرزمین، 
همه فعالیت هــای اقتصادی و اجتماعی در پهنه ســرزمین با 
در نظر گرفتن قابلیت های ســرزمینی، منابع طبیعی و انســانی 
به صورت متوازن و هماهنگ توزیع می شــود. از این رو، ســند 
آمایش سرزمین، از نظر ســازمان دهی فضایی، جامع نگر است 
و می توانــد ســه مؤلفه جمعیت، ســرمایه و منابــع طبیعی و 
محیطــی هر منطقه و ســرزمین مورد مطالعــه را در تعامل با 
یکدیگــر در قالب پایدارترین آرایــش طراحی کرده و ارائه دهد. 
در ایران، ســند آمایش ســرزمین با اتکا به قانون احکام دائمی 
برنامه های توســعه کشور تهیه می شــود و همه دستگاه ها را 
ملــزم می کند در فعالیت های خود چارچوب های آن را مد نظر 
قرار دهند. تخطی از این ســند که حاصل مطالعات گســترده و 
عمیق پژوهشگران متعدد در شاخه های مختلف علمی است، 
پایداری ســرزمین را با مســائل و مشــکلات متعــددی مواجه 
می کند. وضعیت بحرانی سرزمین اکنون ما، بی توجهی به اسناد 
آمایش ســرزمین در برنامه ریزی ها و فعالیت های توســعه ای 
اســت. وضعیت وخیم آب در اســتان اصفهان ناشی از همین 
بی توجهی به نهی ســند آمایش ســرزمین در ایجاد تأسیسات 
فولاد اســت. آخرین سند آمایش سرزمین اســتان مازندران در 
ســال ۹۴ به تصویب رســید. در این ســند ضمن بررسی دقیق 
وضعیت منابع طبیعی و محیط زیســت، وضعیت اجتماعی و 
فرهنگی، ســاختار فضایی و توصیف و تحلیل پیوندهای اصلی 
بین سکونتگاه ها، چشــم انداز و سناریوی فضایی توسعه استان 

به تفصیل بررســی و ارائه شده و ســاختار فضایی و شکل بندی 
راهبردی ســناریوی توسعه فضایی اســتان تدوین و برنامه های 
اجرائی آمایشــی آن ارائه شــده اســت. مروری بر این سند که 
اکنون به عنوان ســند بالادســتی هر نوع اقدام توســعه ای در 
اســتان مازندران قلمداد می شود، نشان می دهد که «میانکاله» 
به عنوان پهنه محیط زیستی در نظر گرفته شده است. پهنه های 
محیط زیستی در اسناد آمایش سرزمین در سطح بندی ملی قرار 
می گیرند. با این حال، در همین سند، با شماره شناسه ۳-۲-۴-
۳-۶ تهیــه برنامه حفاظت و نگهداشــت پهنه های محیطی و 
منابع طبیعی میانکاله با مقیاس فراملی برای ســازمان محیط 
زیســت با همکاری اســتانداری مازندران تصویب شــده است. 
علاوه بر اینکه مرور ســند نشــان می دهد برای وزارت نفت در 
کل مازندران فقط ســه برنامه اجرائی در نظر گرفته شده است، 

که عبارت اند از:
- توســعه میادین مشترک انرژی با کشورهای حاشیه دریای 

مازندران
- تأمین سوخت مناسب جنگل نشینان

- برنامه ســامان دهی، حفاظت و نگهداشت زیرساخت های 
انتقال نفت

همان طور که ملاحظه می شــود، در ســند آمایش سرزمین 
مازندران هیچ سخنی از احداث پتروشیمی در مازندران به ویژه 
در میانکاله مطرح نشده است. علاوه  بر اینکه میانکاله به عنوان 
پهنه طبیعی با مقیاس فراملی شــناخته شــده است. حتی در 
برنامه اجرائی توســعه فضایی در ســطح خرد ناحیه بهشــهر 
نیز به احداث چنین صنایعی اشــاره نشده است. متأسفانه این 
روزهــا با اختصاص ۹۰ هکتــار زمین از بهتریــن منابع طبیعی 
کشور، درصدد احداث پتروشــیمی در منطقه میانکاله هستند؛ 
منطقه  ای که ســند آمایش ســرزمین آن را پهنه محیط زیستی 
تعریف کرده و در اختیار پیمانکار احداث پتروشیمی قرار گرفته 
اســت. هرچند دولت اجرای این پــروژه را منوط به اخذ مجوز 
محیط زیســتی کرده، اما آیا مگر ســند آمایش سرزمین تکلیف 
منطقه میانکاله و احداث چنین مجتمع هایی را مشخص نکرده 
است؟ قطعا بی توجهی به این سند، توان سرزمینی مازندران را 
تحلیل خواهد برد و توازن منطقه ای را بر هم خواهد زد؛ آن هم 

در ناحیه ای که در مقیاس فراملی تعریف شده است.

آژانس شیشه ای – ابراهیم حاتمی کیا- ۱۳۷۶
رضا کیانیان (سلحشور): دهه  ت گذشته مربی، اگه اون اسلحه دستت نباشه کی به حرفت گوش میده؟ اینه که برات زور داره، یه دهه حرف 
زدی ساکت بودیم، کری خوندی ساکت بودیم، گرفتی ساکت بودیم، پس دادی ساکت بودیم، حالا اجازه بده ما حرف بزنیم، خانوما آقایون 
دوست دارین یکی از این کشور ها دوباره به ما حمله کنه؟ دوست دارید جنگ بشه؟ ثبات، دهه ما دهه ثباته، امنیت، این کشور کی باید روی 

امنیت رو ببینه؟ کی باید روی ثبات رو ببینه؟ اون پسرتو کی باید بتونه برای آینده اش برنامه ریزی کنه؟ دهه من هم نیست!

دیـالـوگ روز

یـادداشـت

برای دکتر  هادی خانیکی
چشمه جوشان امید ما

 

برای اولین بار در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی دیدمش نه اینکه اسمش را نشنیده باشم 
نه! اما رودررو و چهره به چهره. همان جا دیدمش همان روزها که شــور جوانی و تغییر جهان از خواب و خوراک 
انداخته بودمان، همان روزها که در دفتر انجمن می رفتیم و می آمدیم و او از پنجره اتاق کوچکش که جهانی در آن 
جای داشت ما را نگاه می کرد؛ اتاقی که با تمام کوچکی همیشه همیشه درش به روی همه ما دانشجویانش باز بود. 
آن اتاق کوچك میزبان خیلی کسان بود؛ از دانشجویانش گرفته تا دانشجویان میهمان و اهالی رسانه برای مصاحبه، 
گپ وگفتی دوســتانه یا علمی. تمامی ما را می شناخت به نام و حواسش به تمامی برنامه های ما بود. درِ کلاسش 

بــه روی همه باز بود و با اینکه حضور و غیاب نمی کرد اما 
کلاس همیشه شلوغ بود... از ارتباطات و توسعه می گفت، 
از دکتر تهرانیان که چطور دغدغه توسعه ایران را داشت و 
بعد نقل قول ها و خاطره هایش خود می شد یک درس، یک 
آموزه. اکنون که سال ها از آن روز ها گذشته من اما او را رها 
نکرده ام، در کارشناسی ارشد و دکترا استاد راهنمایم بوده و 
از همه مهم تر سنگ صبور و راهنمایم در زندگی؛ همه جا و 
همیشه گفت وگو و رواداری را از او آموخته ام و یاد گرفته ام 
که انسان تک ســاحتی زندگی ملال انگیزی خواهد داشت 
و همین اســت که استادم جامعه مدنی، ارتباطات، رسانه، 
سیاســت و حتی زندگی روزمره را چنان زیبا به هم گره زده 
است که به این همه مهارت و هوشمندی باید غبطه خورد. 

دغدغه مندی برای ایران را به چشم در روزگار و زندگی اش دیده ام و دیده ام که چطور هر زمانی که در اختیار داشته 
حتی اگر ســاعتی و دقیقه ای برای سخن گفتن از مسائل ایران و جامعه مدنی صرف کرده و حضور در میدان عمل 
را بر نشســتن در برج عاج روشــنفکری ترجیح داده است. رواداری چنان با وجودش عجین شده است که دشمن و 
بدخواه برایش معنا ندارد؛ حتی بدترین کلمات را با آرام ترین و گشاده ترین حالت پاسخ می دهد؛ بدبینی از وجودش 
رخت بسته و در یک کلام چشمه جوشان امید ماست. در روزهای سیاهی که از سر گذرانده ایم مظهر امیدمان بوده و 
تکیه گاه ... و هر وقت که ناامید شده ایم گفته که قفل یعنی کلیدی هم هست. مهربانی همیشه جزء جدایی ناپذیرش 
بوده است؛ با همه مشکلات همیشه به او پناه برده ایم و پناهگاهمان شده است؛ بارها دیده ام که چطور پدرانه برای 
دانشجویانش دل سوزانده و سعی کرده گره از کار فروبسته شان بگشاید، اصلا کجا دیده اید که استادی از شاگردش 
بخواهد لطفا کنکور دکترا بده، لطفا پروپوزالت را بنویس، لطفا انتخاب واحد کن، لطفا... لطفا... و همین لطف های 
اوست که ما را همیشه شرمنده اش کرده است.  حالا در روزهایی که ما (همه بچه هایش) دل نگرانش هستیم حتی 
در بیماری هم می خواهد به ما امید بدهد. می خواهد دلمان را قرص کند، انگار که ما از او بیشتر به امید نیاز داریم و 
چه انگار درستی است؛ ما دل نگران اوییم و او نگران امید ما و حال ما. راست گفته است دکتر نمکدوست که: «حال 
هادی (دکتر خانیکی) که خوب باشــد، احوالات همه ما خوب اســت حتی در این روزگار غم زده...». عمرش دراز و 
سایه اش مستدام باد استاد که حق پدری و معلمی را بر همه ما تمام کرده است... «غمت مباد و گزندت مباد و درد 

مباد، که مونس دل و آرام جان و دفع غمی».

نفیسه  زارع کهن

حسین نوری نیا

واکنش ها به گرانی تعرفه های پزشــکی در هفته های 
اخیــر در نوع خود بی نظیر و تاریخ ســاز بوده اســت. ظاهر 
قضیه به این شــکل اســت که نظام پزشــکی نماینده قشر 
پزشــکان شــده و قیمت را بالا برده و صاحبان تریبون هم 
رابین هود شــده تا حــق مظلوم را از ظالم بســتانند. بحث 
افزایش تعرفه نزدیک به یک سال است اسباب جلب توجه 
شــده اســت. از طرفی نظام پزشــکی مدام نامه ای منتشر 
می کند و قیمت های نجومی اعلام می کند تا دل پزشکان را 
به دست بیاورد و اعلام کند حامی پزشکان است، درحالی که 
بــا این کار صرفا وجهه خراب شــده پزشــکی در جامعه را 
خراب تر می کند. کدام گرانی ۱۰ بار نامه اش منتشر شده که 
تعرفه های پزشــکی را هر دو هفته منتشر می کنند و چهره 
مظلوم به خــود می گیرند که ببینید ما به فکر پزشــکانیم 
بقیه نمی گذارند. از آن طرف هم عده ای منتظرند در جبهه 
مردم علیه ظلم نظام پزشــکی شمشــیر بکشند و طرفدار 
جمع کننــد. اما از آســمان پر هیاهوی این واکنش ســازی 
و واکنشــگری که بگذریم، در زمین بازی، تقابل پزشــکان و 
بیماران، مناســبات دیگری دارد. جامعه پزشکان همچنان 

همان دوقطبی پزشکان خوشبخت و بدبخت را دارد که در 
آن خوشبختان حتی اگر تعرفه ها نصف هم شود، ثروت شان 
تصاعدی بالا می رود و بدبختان هم حتی اگر تعرفه ۱۰ برابر 
شود از ورای هزینه ها و مالیات مطب داری، هرگز دست شان 
به حق ویزیت های به اصطلاح نجومی نمی رسد. مردم هم 
که همان چالش های همیشــگی را دارند. اوج این چالش 
در هزارتوی بیمارستان های دولتی رقم می خورد؛ جایی که 
هزینه ناچیز ویزیت پزشکی، دودش نه در چشم درمان گر 
بلکه در چشــم درمان جو مــی رود. درمانگاه های دولتی 
را تبدیــل به پارک کرده اند تا عده زیادی وقتی پولشــان به 
خرید چیپس و پفک و رفتن به ســینما نمی رســد، با دو، 
پنــج یا هفت هزار تومان به تــور متخصص گردی بیایند و 
جا را برای بیماران بینوایی که واقعا به پزشــک نیاز دارند، 
تنگ و تنگ تر کنند. به دو عین دیده ایم که چگونه پزشــک 
خســته از دیدن ۵۰ مریض بی مشــکل که بی دلیل صرفا 
برای دور دور به درمانگاه آمده اند، مریض ۵۱ را که مشکل 
جدی و تهدیدگر حیات داشته، به درستی مدیریت نکرده و 
حق درمان از بیمار واقعی ســلب شده است، درحالی که 
پزشک جوان بینوا هم مقصر نیست. همان طور که واضح 
اســت، این قبیل چالش های اساسی هیچ دخلی به حق 
ویزیــت، جیب پزشــک و... ندارد و ریشــه های عمیق تر و 
پر پیچ و خم تــری دارد. خلاصــه اینکه جــدی نگیرید این 
هیاهوی رسانه ای را؛ بدون اثر بر وضعیت پزشکان واقعی 

و بیماران واقعی تمام می شود.

نقـد هـفته

چشم پزشک
امیر  عربی

پیدا  کنید پرتقال فروش را...
وقتی خبرهای تلخ از انفجار در دو مدرسه پسرانه 
شیعه نشین در کابل منتشر شــد، بار دیگر غم و اشک 
وجود بسیاری  را در برگرفت.  یکی از مادران در انفجار 
دیروز دو پســرش را از دســت داد، ســال قبل نیز سه 
دخترش در انفجاری مشابه کشته شدند. این انفجارها 
آن قدر رنج آور اســت که فراموش شدنی نیست. هنوز 
خاطره دخترکانی که پیش از آمدن طالبان در مدارس 
کشته می شــدند فراموش نشده است. روزنامه هشت 
صبــح با چند نفــر از دختران زنده مانــده انفجارهای 
سال پیش گفت وگو کرده اســت. «طاهره دانش آموز 
کلاس دهم مکتب سیدالشــهدا بود. پارســال، همان 
روزی که در محاصره سه انفجار هدفمند قرار گرفت، 
۱۸ساله بود. او زبان انگلیسی هم خوانده و قالی بافی 
و خطاطی هم بلد اســت. پس از انفجار او اما همان 
دانش آموز جوان خطاط نیست، دختری زخمی است 
با یک مشــت خاطرات ســرخِ خونیــن». او می گوید: 
«انفجار که شد، همین قدر متوجه شدم که من به جلو، 
و همکلاســی ام به عقب پرتاب شــد. بی هوش شدم. 
دگر چیزی یادم نیست. فقط زمانی که کمی به هوش 
آمدم دیدم که در جای قبلی ام نیســتم. اول احساس 
کردم که شاید دارم فیلم می بینم. بعد کمی فکر کردم 
گفتم که شاید خواب می بینم. باز. این طرف و آن طرفم 
دیدم، دخترانی را می دیدم که با چادرهای سفیدِ پر از 
خــون داد و فریاد دارند. صنفی ام را دیدم که هنوز در 

وسط سرک، همان جایی که به زمین افتاده بود، ایستاده 
اســت. چشــمانم درســت نمی دید. گوش هایم هم 
درست نمی شنید. فقط دخترانی را می دیدم که لباس 
ســیاه داشتند و صورت شان قابل تشخیص نبودند (در 
واقع من تشــخیص داده نمی توانستم). آنان هرطرف 
می دویدند. من اما نمی فهمیدم کجا بروم». او تعریف 
می کند به سختی راه می افتد و به داخل مکتب دانایی 
در نزدیکی مدرسه شان می رود: «می خواستم حالا که 
داخل مکتب در امنیت استم، کمی نفس بگیرم و بعد 
بروم. همین که آنجا نشســتم، انفجار دوم شد. باز هم 
در اول خشکم زد، ولی وقتی که چشمانم را باز کردم 
دیدم که تمام شیشــه های دفتر جلــو پای من ریخته 
اســت. انفجار دوم بســیار قوی تر بود. سراپای مکتب 
را لرزاند». آنها به زحمت از مدرســه بیرون می روند: 
«دیدم که مــادران زیادی آمده اند. مــادران، به ویژه با 
دیدن من همه به ســر و صورتشــان می زدند و داد و 
فریــاد می کردند. من تازه متوجه شــدم که لباســم از 
خون، تر شــده است و حتی لباســم به بدنم چسبیده 
اســت. احتمالا بیشتر از ۱۰ دقیقه گذشته بود، ولی من 
تا آن زمان فقط احساس درد داشتم. تازه متوجه شدم 
که زخمی شــده ام و بدنم و لباس هایم پرخون شــده 
است». این صحنه ای است که دختران و پسران زیادی 
در افغانســتان شــاهد آن بوده اند و جهان به حل آن 

بی توجهی می کند.

همـسایـه ها

خاطرات سرخ خونین

میانکاله و سند آمایش 
سرزمین مازندران


